
از پيرِ درِ ميكدة عشق شنيدم                               
ست در اين راه                  زاهد به تمناي بهشت 

ين عالم فاني                 صد رشته بريدم من از  
ست فقط شاخة اَعلي     ديدم چو مسيح
ست مسيحا بدو عالم  چون نور جهان 

مأيوس شد عالم همه از عاقبت خويش 
آسان نبَود وصل رخ يار به ديدار        

پيرم    اگر    اندر   ره  معشوق    وليكن 

در عالم حق غير مسيح هيچ نديدم         
من غير مسيح هيچ بهشتي نگزيدم        
جز رشتة اميد كه هرگز نبريدم       
بشكسته قفس بر سر اين شاخه پريدم   

اندر ره او با سر و با سينه خزيدم        
ست چنين غرق اميدم         از فدية عيسا

من سينه ز بهر رخ معشوق دريدم        
يك   عمر   گداي   درِ   آن    پيرِ  مريدم 


